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در اين پژوهش واژگان خويشاوندي در دو زبان             
فارسي و انگليسي به منظور يافتن رابطه ميان              
ها الگوهاي فكري، فرهنگي و نمودهاي زباني آن          

پژوهشگران با  .  گيرندمورد بحث و بررسي قرار مي       
اي و از طريق    مقابله/  ايپيش گرفتن روشي مقايسه   

 فهرست   بررسي نمودهاي زباني مختلف اعم از          
ها سعي  المثلها، اصطلاحات و ضرب   آييواژگان، هم 

دارند تا زواياي مطالعه نشده رابطه ميان زبان، تفكر،         
ها در حوزه واژگان      فرهنگ و به ويژه تجلي آن         

خويشاوندي را روشن نمايند كه بازتاب نوع نگاه به           
  . خانواده در فرهنگ هر جامعه است
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Abstract 
     The present research looks into 
kinship terms in Farsi and English 
languages in order to find the relevant 
relationships between family concepts 
and their linguistic realization. Using a 
comparative/contrastive method and 
analyzing the relevant lexical lists, 
collocations, expressions, and some 
proverbs, the researchers aim to detect 
the connection between language and 
family culture. 
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 مقدمه 

ز ديدگاه زباني در حوزه      ويژه در نمود روابط خويشاوندي و نوع نگاه به زن و مرد ا             بحث خانواده به  
هاي اخير به ويژه بعد از حركت حقوق زنان در غرب و             در سال .  گيرد قرار مي  1شناسي اجتماعي زبان

هاي زباني  هاي جنسيتي به ويژه از ديدگاه حقوق خانواده و اجتماعي توجه به بازتاب              توجه به تفاوت  
چنين  و هم  2زه واژگان خويشاوندي  هايي تقويت گرديده است چه به صورت خرُد در حو          چنين نگرش 

گيرد و چه به صورت كلان در حوزه         هاي مختلف تعلق مي   هاي مختلف زباني كه به جنسيت     توصيف
هاي دو درآمده و چه در بحث قدرت و          هاي خانوادگي و هويت جنسي در خانواده       اعتقادات و ارزش  

 . هامحوريت يكي از جنسيت
له روابط خويشاوندي و نوع نگرش به زن و مرد و بازتاب              پژوهش حاضر از ديدگاه خرُد به مسئ       

چنين هم.  پردازدچون هويت و حقوق جنسيتي مي      زباني آن بدون درگير شدن با مسائل كلان هم          
 هايهاي موجود ميان واژگان خويشاوندي و نوع توصيف       ها و تفاوت  توجه اين پژوهش متمركز بر شباهت     

باشد كه با استفاده از مقايسه و مقابله دو زبان           لف دارد، مي  هاي مخت زباني كه اختصاص به جنسيت    
شايان ذكر است محدوده بررسي اين پژوهش به دو حوزه             .  فارسي و انگليسي انجام پذيرفته است      

پردازد و در نتيجه نه       در حوزه زماني كنوني مي      3آيي واژگاني ي هم هاواژگان خويشاوندي و ويژگي    
تغيير و    4ها خواهد بود و نه بررسي در زماني        هويت حقوقي جنسيت   چونهاي كلان هم  شامل بررسي 

-شناختي زباني و زبان   پس از اشاره به مباني جامعه      

ها كه از طريق    ادههايي از د  شناختي پژوهش، نمونه  
اند مورد بحث   توزيع پرسشنامه و مصاحبه تهيه شده     

قرار گرفته و تفاسير زباني و فرهنگي مرتبط با هر             
در پايان نيز برآيند تفسير ارائه       .  گردديك ارائه  مي   

شده در قالب نتايجي منسجم در مورد الگوهاي             
هاي فارسي و    فرهنگي مشابه و متفاوت در زبان         

نتايج اين پژوهش فرضيه     .  شوندن مي انگليسي بيا 
در مورد رابطه ميان زبان، تفكر و         )  1388(زاهدي  

 .نمايدفرهنگ و كاركرد اصلي زبان را تأييد مي
 

 واژگان خويشاوندي، خانواده، فرضيه       :هاكليدواژه
 زاهدي

 

After sketching the related sociolin-
guistic and linguistic background, the 
article provides analysis of the data 
gathered by means of questionnaires 
and interviews conducted. The results 
highlight the different perspectives to 
family in the two cultures as reflected 
in their languages. The results also 
corroborate Zahedi Hypothesis on the 
relation between language, thought, 
and culture and the main function of 
language. 
 
KeyWords: kinship terms, family, 
Zahedi Hypothesis 
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 زبان كه با واژگان     5چنين پژوهش حاضر در حوزه سامانه     هم.  ها را در بر خواهد گرفت     تحول اين واژه  
سو بر واژگان تمركز داشته و از سوي ديگر در حوزه            بندي است از يك   و روابط دستوري قابل تقسيم    

 .دهدپردازد و تأثيرات نحوي را مورد نظر قرار نمي مي6نشيني واژگانيوابط همروابط دستوري به ر
يكي در سطح خاص و ديگري در         :  توان گفت هدف اين پژوهش دوگانه است        بدين ترتيب مي  

-هاي گزينش شده در شكل    در سطح خاصِ خود اين پژوهش به دنبال يافتن نوع ويژگي           .  سطح عام 

تأثير نگرش به جنسيت است و در سطح عام به دنبال تأييد يا رد فرضيه               گيري واژگان خويشاوندي و     
 . باشددرباره كاركرد اصلي زبان مي) 1388 (7زاهدي
 

 مباني نظري

 است كه  8شناسي شناختي شناسي و زبان  پژوهش حاضر بخشي از پژوهشي گسترده در حوزه روان        
 . گيردرد بررسي قرار ميسازي و ساختار مفهومي از ديدگاه شناختي مودر آن مفهوم

، فرضيه نسبيت   9شناسي زبان خرُد  جامعه:  گانه است مباني نظري مورد نظر در پژوهش حاضر سه        
 . شناسي شناختي و زبان10زباني

در .  شوندشناسي زبان به دو گروه خرُد و كلان تقسيم مي            اصولاً مباحث مطرح شده در جامعه      
شود و در ديدگاه دوم كه حتي نام         ان و فرهنگ پرداخته مي    ديدگاه خرُد به بررسي زبان در حوزه زب        

اند به بررسي فرهنگ از ديدگاه        نهاده 12شناسي اجتماعي جامعه   يا زبان  11شناسي زبان آن را جامعه  
 انجام  13شناسي اجتماعي زبان  شناسي خرد يا جامعه   اين پژوهش كه در حوزه جامعه     .  پردازندزباني مي 

اي متشكل از واژگان و روابط دستوري و          هاي زباني به عنوان سامانه     گيگرفته است به بررسي ويژ     
از سويي ديگر توجه پژوهش حاضر به عنوان مبناي نظري           .  پردازدها مي چنين بازتاب فرهنگي آن   هم

فرضيه نسبيت  .  پردازدهاي زباني مي  چنين رويكرد شناختي به بررسي     به فرضيه نسبيت زباني و هم      
 شود شناخته مي  16 معرفي گرديده و حتي به نام فرضيه ساپيروورف         15 و وورف  14پيرزباني كه توسط سا   

در اين پژوهش نسخه متأخر آن كه همسوي با رويكرد شناختي              .  هاي متعددي است  داراي نسخه 
به قول هانت و    .  شود، تأكيد دارد  است و از آن با عنوان رويكرد شناختي فرضيه نسبيت زباني ياد مي             

هاي مختلف، برخي از انواع     ، محوريت بحث آن است كه زبان       )19:  2003  (18نقل از لاند   به   17انيولي
: گويدمي)  همان(لاند  .  نمايندتر يا دشوارتر مي    ند را سهل   اهاي فكري كه منتج از فرهنگ       نگرش

كنند هانت و انيولي به ميزان سادگي و دشواري طرز فكرها تحت عنوان هزينه محاسباتي اشاره مي                «

بر .  »دهداي خاص را تحت تأثير قرار مي      عتقدند همين هزينه است كه احتمال فكركردن به شيوه         و م 

دارد كه اگر زباني براي      توان گفت كه نسخه شناختي فرضيه ساپيروورف بيان مي            اين اساس مي   
وصيف كه زباني ديگر براي ت    اي واژه يا عبارتي در اختيار داشته باشد در حالي          توصيف پديده يا رابطه   

همان پديده يا رابطه واژه يا عبارتي نداشته باشد، سخنگويان زبان نخست صحبت كردن يا فكر كردن               

 /��� /ها در زبانآن شاوندي و جنسيت در خانواده و بازتابخوي                               
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مثالي .  نماينديابند زيرا هزينه محاسباتي كمتري صرف مي      تر مي در مورد آن رابطه يا پديده را آسان        
كودكان انگليسي زبان   مثلاً  ...  «:  كند آن است كه    از هانت و انيولي نقل مي      )  20:  2003(كه لاند   

كودكان انگليسي  .  ناچارند مجموعه نسبتاً پرتعدادي از واژگان را بياموزند كه به اعداد اشاره دارند                
اي براي   و غيره بايد كلمات جداگانه     100،  10 و   9زبان، علاوه بر واژگان مربوط به اعداد اصلي صفر تا           

آموزد تنها بايد   بالعكس كودكي كه چيني مي    .  ند بياموز 90تا...  ،20،30،40 و نيز    19 تا   11ارجاع به   
 كلمه خاصي در    11براي عدد   ).  10000 و   1000،  100 و   10 تا   0(چهارده واژه اصلي را ياد بگيرد        

هنگام يادگيري حساب، كودكان انگليسي زبان      .   است 1 بعلاوه   10 معادل   11زبان چيني نيست بلكه     
. دارند اما كودكان چيني با چنين مشكلي مواجه نيستند          مشكل   19 تا   11در ابتدا با يادگيري اعداد      

 .»طلبدرود اين امر بيانگر هزينه بيشتري باشد كه يادگيري واژگان مربوط به اعداد مياحتمال مي

هاي زباني است و تا حدودي با       از ديدگاه رويكرد شناختي به زبان كه ديدگاهي متأخر به بررسي           
شناسي شناختي   وورف ارتباط دارد و به صورت خاص در زبان            -رويكرد شناختي به فرضيه ساپير     

ديده )  2002  (22 ويرزبيكا 21و قوم نحو  )  2002؛  1999  (20، دستور شناختي لنگكر   )1980  (19ليكاف
هاي مختلف از آن در      ها بر پايه روابط همگاني شناختي استوارند كه به گونه            شود همه زبان  مي
گيري داراي پارامتري    گيرند كه اين بهره     خود بهره مي    واژگان و سامانه دستوري         گيريشكل

 -هاي زباني داراي انگيختگي فرهنگي      ، پديده )76:  2002  (23به قول نيومن  .   فرهنگي است  -اجتماعي
هاي دستوري هر زبان طبيعي، معاني         ساخت:  گويدمي)  12:  1988(ويرزبيكا نيز    .  24انداجتماعي

توان رمزگشايي نمود و در قالب فرازبان معنايي در قالب              مي اين معاني را  .  مشخصي را در بردارند    
 آزاد باشد، امكان    -هرچه اين فرازبان به شكلي مستقل و فرهنگ          .  مند ارائه داد  صورت بندهايي واژه  

ها هاي ميان آن  هاي مختلف و نشان دادن تفاوت     بيشتري براي مقايسه معاني موجود در دستور زبان        
به طور خاص، با پيش گرفتن      .  بندهايي دقيق و البته شهودي و قابل درك       وجود خواهد داشت، صورت   

رسد در يك   هاي تدقيق و شرح و بسطي را كه به نظر مي          اي ما قادر خواهيم بود كه حوزه      چنين شيوه 
 .شوند، بهتر بشناسيمزبان خاص مورد توجه بوده و مهم دانسته مي

شناسي خرد زباني در پايه      اين پژوهش، جامعه  كار گرفته شده در      بدين ترتيب مباني نظري به     
 . رويكرد شناختي به رابطه زبان و فرهنگ است

 

 فرضيه زاهدي

اين مقاله  .  پردازددر مقاله خود به بررسي رابطه ميان زبان، فرهنگ و تفكر مي             )  1388(زاهدي  
 26گرا و برون  25گراهاي درون كه در آغاز به مروري بر رويكردهاي مختلف به اين رابطه از ديدگاه               

شناسان طور كلي ميان زبان   به.  سازد، توجه خاص خود را به كاركرد اوليه زبان معطوف مي          پردازدمي
كه نقش  كه كاركرد اول زبان، بيان تفكر است و ديگر آن         يكي آن :  دو اردوگاه در اين زمينه وجود دارد      
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م داراي توجيهات خاص خود در مورد        اين دو اردوگاه هر كدا    .  اوليه آن ايجاد ارتباط اجتماعي است      
يا   (27گرايش عمده گروه اول آن است كه خاستگاه زبان، همگزيني                .  باشندخاستگاه زبان مي   

از )  يا همسازي   (29كه گرايش عمده گروه دوم همسو با خاستگاه انطباق         است در حالي  )  28دگرسازي
نمايد كه  بندي مي جديد را صورت  اي  زاهدي در اين مقاله فرضيه     .   است 30نوع فراگشت نئودارويني  

 . مطابق با آن كاركرد اوليه زبان هيچ كدام از اين دو نيست
هاي شناختي و فرهنگي ـ اجتماعي مكمل يكديگرند و از          سو، سامانه نمايد از يك  وي استدلال مي  

طي سوي ديگر ارتباط ميان زبان از يك طرف با شناخت و از طرف ديگر با اجتماع ـ فرهنگ ارتبا                      
 32اي و نژادمانه  31ارتباط زبان با سامانه شناختي در سطح آغازين       :  دوسويه است ولي در دو سطح متفاوت      
بدين ترتيب فرضيه   .  34ايمانه و رخ  33 فرهنگ در سطح پايدار     -است و ارتباط آن با سامانه اجتماع        

فكر، بلكه نقش اصلي و     دارد كه كاركرد اصلي زبان نه ايجاد ارتباط است و نه بيان ت              زاهدي بيان مي  
 .  فرهنگي است-هاي شناختي و اجتماعيدليل وجودي آن اتصال سامانه

 

 پيشينه

ها با  ها به كاربرد يا ارتباط آن      هاي مربوط به مسئله واژگان خويشاوندي و تفاوت نگرش          پژوهش
گردد كه به   هايي مي گروه اول شامل پژوهش   :  توان به سه گروه تقسيم نمود     دو جنس زن و مرد را مي      

اين .  هاي دستوري مرتبطند  ها و ويژگي  صورت عام با مسئله نمودهاي جنسيتي در زبان اعم از واژه            
 )2000  (35گردند كه نمونه متأخر و دقيق آن پژوهش ريتر         هاي اخير مي  گروه شامل بسياري از پژوهش    

ن به بررسي اخيري    تواهاي ديگري كه در اين حوزه عام صورت گرفته است مي            از پژوهش .  باشدمي
، اشاره كرد   36اي تحت عنوان گفتار خانواده    كه در چهار خانواده آمريكايي صورت گرفته و در مجموعه         

اگرچه اين مجموعه به گفتمان و      .  به چاپ رسيده است   )  2007(  37كه توسط تنن، كندال و گوردون     
نمايد و بيشتر به      نمي پردازد و به صورت خاص در مورد واژگان خويشاوندي بحثي ارائه             هويت مي 
چون رابطه آن با قدرت و همبستگي، هويت زن و مرد در             هاي گفتمان دو جنس و مسائلي هم      تفاوت

گروه دوم  .  برند، توجه دارد  كار مي ها و اعتقادات خانواده و بازتاب آن در زباني كه به             خانواده و ارزش  
بط با بحث واژگان خويشاوندي و روابط       هايي دانست كه در سطحي مرت     توان پژوهش ها را مي  پژوهش

هاي موجود ميان نگرش در حوزه خويشاوندي به زن و مرد و بازتاب زباني                دهنده تفاوت زباني نشان 
نمونه بارز .  ميان زبان، تفكر و فرهنگ مطرح است     هاي رابطه آن انجام شده، اما در زيرمجموعه بررسي      

 . شده استانجام) 2008( 38نياآن توسط زاهدي و حيدري
شوند كه به صورت خاص با واژگان خويشاوندي         ها شامل تحقيقاتي مي   اما گروه سوم از پژوهش     

، )1973  (40، ديكسون )1969  (39ونيستبن:  هايي از اين آثار بـه ترتيب عبارتند از       نمونه.  ارتباط دارند 
). 2006  (44تيلورو  )  2002  (43، رامزي )2000(، ويرزبيكا    )1983  (42، ترادگيل )1979  (41فردريچ
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شناسي و با استفاده    در حوزه مطالعات ريشه   )  1969(ونيست  و بن )  1979(پژوهشگراني نظير فردريچ    
ها به بررسي رابطه دو سويه ميان اصطلاحات         هاي رايج در اين حوزه از قبيل تحليل ويژگي         از روش 

 كار رفته در اين     ي واژگاني به  هاها براي بازسازي مجموعه   خويشاوندي پرداخته و از نتايج اين تحليل      
45دادن«بر روي كاربرد فعل     )  1973(اي كه ديكسون    مطالعه.  اندزمينه معنايي سود جسته   

 در يكي   »

هاي دهد كه اين فعل در موقعيت       انجام داده است، نشان مي      46هاي استراليايي به نام ديربال     از زبان 
رود اي به كار مي   ثال وقتي كه فعل دادن در جمله       براي م .  يابدهاي متفاوتي ظهور مي   مختلف با واژه  

اي متفاوت از حالت    دهد، واژه كه در آن فردي به يكي از بستگان سببي يا نسبي خود چيزي را مي                
شود كه روابط خويشاوندي به شكلي        اين باعث مي   .  شودعمومي براي اين فعل به كار برده مي           

در واقع اين   .  ها مورد توجه بيشتري قرار گيرند      نمشخص از ديگر روابط متمايز گردند و اهميت آ          
تمايز زباني نشان از تفاوت سطح اهميت اين روابط دارد و گويشوران اين زبان به واسطه توجه مداوم                   

 .به اين تمايز، ديدگاه متفاوتي نسبت به جايگاه روابط خويشاوندي خواهند داشت
ام به رابطه ميان زبان، فرهنگ و تفكر انجام          هايي كه با رويكردي ع    ترين پژوهش يكي از گسترده  

بازتاب سامانه روابط خويشاوندي    )  1983(به عقيده ترادگيل    .  شده توسط ترادگيل صورت گرفته است     
توان در واژگان خويشاوندي به كار رفته در آن مشاهده نمود و به همين دليل است                 يك جامعه را مي   

توان به گفته ترادگيل مي   .  شناسان بوده است   توجه مردم  كه مطالعه واژگان خويشاوندي همواره مورد     
هايي هستند كه با يك     تر در كشورهاي انگليسي زبان آن     هاي خويشاوندي مهم  فرض نمود كه نسبت   

رسد از نظر وي موارد ديگري هستند كه به نظر مي          .  گيرندواژه مشخص و واحد مورد رجوع قرار مي        
توان به عدم تمايز    از جمله اين موارد مي    .  هميت چنداني ندارند  در فرهنگ گويشوران زبان انگليسي ا     

 ’aunt‘ها با يك واژه يعني        در زبان انگليسي هر دوي اين نسبت        .  ميان عمه و خاله اشاره نمود       
دهد كه  از نظر ترادگيل عدم وجود دو واژه جداگانه براي اين دو نسبت نشان مي               .  شوندمشخص مي 

تر اين  ترادگيل براي بيان روشن   .  شوران زبان انگليسي چندان مهم نيست      اين تمايز اساساً براي گوي     
هاي بومي استراليا به    مطلب واژگان خويشاوندي زبان انگليسي را با واژگان خويشاوندي يكي از زبان             

 رابطه  15دهد كه در اين زبان بومي هم مانند انگليسي          او توضيح مي  .  نمايد مقايسه مي  Njamalنام  
دهنده اي اين دو مجموعه واژگاني نشان       اند اما بررسي مقايسه    مند شده مشخص، واژه خويشاوندي  

 در زبان    mamaبراي مثال واژه      .  هاستكننده از آن   هاي موجود ميان جوامع استفاده       تفاوت
Njamal            كه اگر بخواهيم آن را با توجه به           به يك رابطه خويشاوندي واحد اشاره دارد، در حالي
هاي هاي گوناگون به انگليسي ترجمه كنيم بايد از واژه        تلف و موارد كابردش در بافت     هاي مخ موقعيت

ترادگيل .   و غيره استفاده نماييم     father, uncle, male cousin of parentمتعددي از قبيل    
توان براي تمامي افراد مذكري كه هم نسل پدر هستند، به           دهد كه اين واژه را در واقع مي       توضيح مي 

به عقيده وي تمايز واژگاني موجود ميان پدر، عمو و دايي در زبان انگليسي و فقدان اين                      .  بردكار  
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در .   به معني اهميت بيشتر اين تمايز نزد گويشوران زبان انگليسي است               Njamalتمايز در زبان     
 uncleدر انگليسي واژه    .  دهد كه عكس اين حالت هم امكان دارد        مثالي ديگر ترادگيل توضيح مي     
 واژه  Njamalرود اما در زبان     چنين براي دايي و شوهرعمه به كار مي        براي عمو و شوهرخاله و هم      

mama        رود و از جفت واژگان دوم با عنوان          تنها براي جفت واژگان اول به كار ميkarna  شود ياد مي. 
ه مورد   و زبان انگليسي ك     Njamalيكي ديگر از تمايزهاي موجود ميان واژگان خويشاوندي زبان             

 واژگان خويشاوندي به طور      Njamalگيرد اين مسئله است كه در زبان           توجه ترادگيل قرار مي    
 را در   mailiاي مانند   براي مثال واژه  .  شوندهاي مختلف به كار برده مي      مشترك براي افراد از نسل     

و فرزند دختر اطلاق    توان آن را به خواهر، زن       توان براي پدر پدر به كار برد و هم مي         اين زبان هم مي   
توان در زبان آن مشاهده نمود و تغييرات اجتماعي           به نظر ترادگيل بازتاب يك جامعه را مي         .  نمود
هاي ترادگيل براي تبيين اين مطلب يعني اثرپذيري قالب          .  توانند موجب تغييرات زباني گردند     مي

: يسدنووي مي .  نمايدي را ارائه مي   زباني از تحولات اجتماعي مثالي از واژگان خويشاوندي در زبان روس            
 به اين سو ساختار سامانه روابط خويشاوندي روسي به دليل بروز تحولات اجتماعي                 1860از سال   

، جنگ جهاني اول، انقلاب،     1861آزادي دهقانان در سال     :  گوناگوني دچار تغييرات اساسي شده است     
جتماعي و گاه سياسي تأثير خود را در         اين تغييرات ا  .  اشتراكي شدن كشاورزي و جنگ جهاني دوم       

براي مثال در اواسط قرن گذشته براي نسبت برادرزن واژه             .  حوزه زبان نيز بر جاي گذاشته است        
، اما در حال حاضر اين واژه منسوخ شده و به جاي آن از              shurin:  رفتمشخصي در روسي به كار مي     

brat zheny   يا brother of wife  د توجه داشت كه عدم وجود يك واژه          باي.  شود استفاده مي
هاي خويشاوندي به معني عدم وجود اين روابط نيست بلكه بايد از آن به               مشخص براي برخي نسبت   

 .عنوان شاخصي براي ميزان اهميت اين روابط استفاده نمود
توجه برخي مطالعات، بيشتر به نمودهاي زباني مربوط به تقابل دو جنس زن و مرد معطوف بوده                  

كه به بررسي زبان يكي از قبايل گينه نو پرداخته است به اين              )  2002(به عنوان مثال، رامزي     .  است
هاي مرتبط با آن معمولاً مفاهيمي چون راست قامت بودن، بلند            نمايد كه مرد و واژه    نكته اشاره مي  

 آن به لحاظ     هاي مرتبط با  كه زن و واژه    سازند در حالي  بودن و قوي بودن را به ذهن متبادر مي           
. واژگاني و معنايي بيشتر با مفاهيمي از قبيل قوزكردن، كوتاه بودن و ضعيف بودن نزديك هستند                   

هاي مختلف  هاي زباني در پي يافتن الگوهاي رفتاري ميان نسل         برخي مطالعات نيز از طريق بررسي      
ه در همين حوزه انجام شده      به عنوان مثال ويرزبيكا با بررسي نتايج پژوهشي ك        .  اندها بوده در خانواده 

هاي خانوادگي در فرهنگ آنگلوساكسون اين مطلب جا          دارد كه در حوزه تعامل     ، بيان مي  )2002(
اي از طريق ابزارهاي زباني اعمال گردد كه با استقلال             افتاده است كه اقتدار والدين بايد به گونه          

 .فرزندان تعارض نداشته باشد
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ها و  ويشاوندي با بررسي ظرايف موجود در روابط خويشاوندي انسان        آثار متأخر در حوزه واژگان خ     
شمار هاي زيستي در سير تحول به انسان به           ترين گونه كه نزديك (مقايسه آن با ديگر نخستينيان       

اند تا بر نقش بسيار كليدي واژگان خويشاوندي در ايجاد روابط پيچيده انساني              سعي داشته )  روندمي
 اي عنوان نمونه  به.  واقع جايگاه اجتماعي و ارتباطي اين نوع واژگان را برجسته نمايند           تأكيد نموده و در     

وي از واژگان خويشاوندي و معاني      .  اشاره نمود )  2006(توان به تيلور    ها مي بارز از اين گونه پژوهش    
 و توضيح   كندكه اين واژگان در بردارند به عنوان وجه مميز ميان انسان و ديگر نسختينيان ياد مي                  

كنند داراي روابط   اي زندگي مي  هايي از قبيل نوعي ميمون كه به صورت گله         كه گونه دهد، با اين  مي
اي نظير زبان انساني و واژگان        خويشاوندي خاصي هستند اما به دليل عدم برخورداري از سامانه             

هاي انساني مشاهده   هخويشاوندي از بسياري از ظرايف معنايي كه در روابط ميان خويشاوندان در گرو            
سازي اين مطلب به اهميت زبان مورد استفاده ميان خويشاوندان در مفهوم          .  باشندشود، محروم مي  مي

 .هاي صورت گرفته ميان ايشان اشاره داردو ايجاد معاني مختلف در تعامل
. كندياي نيست كه تحت تأثير باورهاي فرهنگي و نظام ارزشي تغيير م              البته واژگان تنها حوزه   

هايي در  دارد كه در بسياري موارد در درون يك سامانه زباني اجتماعي تفاوت           بيان مي )  2000  (47دان
هاي ها را بايد در تفاوت     شود كه دلايل آن    حوزه دستور مورد استفاده زنان و مردان مشاهده مي            

 هاي نحو زبان  بر روي )  1996  (48اي كه توسط هيل   پژوهش گسترده .  فرهنگي و جنسيتي جستجو نمود    
هاي مختلفي از نوع روابط خويشاوندي را         دهد كه بازتاب جنبه    استراليايي صورت گرفته، نشان مي     

هاي نحوي و به طور مشخص در ضماير به كار رفته براي اعضاي خانواده نيز                توان حتي در سامانه   مي
سبات خويشاوندي به   گيرد اين است كه منا    نتيجه مهمي كه هيل از پژوهش خود مي        .  مشاهده نمود 

اين .  گيري قواعد نحوي تأثيرگذار هستند      هاي فرهنگي در شكل     اي از سامانه   عنوان زيرمجموعه 
 را پيشنهاد   "kin-tax"تأثيرگذاري به حدي بوده كه هيل استفاده از اصطلاحي جديد با عنوان                

رت در قالب اصطلاحي    آميختگي اين دو عبا   .  باشد كه تركيبي از دو واژه خويشاوند و نحو مي         كندمي
توان نمادي دانست كه به رابطه تنگاتنگ موجود ميان نمودهاي زباني و عناصر فرهنگي                واحد را مي  

شاخصه گروه سوم آن است كه به مسئله واژگان             .  به خصوص مناسبات خويشاوندي اشاره دارد       
كه يكي آن :  بل توجه است  ها قا اما دو چيز در مورد آن     .  پردازدشناختي مي خويشاوندي از ديدگاه زبان   

آيي را مدنظر داشته و بدين ترتيب به تأثيرات فرهنگي و به ويژه نوع              بحث روابط همنشيني از نوع هم     
هايي غير از زبان    كه كليه اين مطالعات بر روي زبان       اند و دوم آن   نگاه به روابط خانوادگي نپرداخته     

 .اندفارسي صورت گرفته
توان در نوع خود كاري بديع دانست زيرا از            پژوهش حاضر را مي     چه كه گذشت،  با توجه به آن   

سو به بررسي واژگان خويشاوندي در زبان فارسي و مقايسه آن با واژگان خويشاوندي در زبان                     يك
شناسي از  پردازد و از سوي ديگر به بررسي روابط همنشيني از نوع واژگاني كه در زبان                انگليسي مي 
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هاي مختلف در اين دو     هاي ديدگاه پردازد كه بسياري از جنبه    گردد، مي  مي آيي ياد آن به عنوان هم   
. نمايدهايي كه به نوعي به جنسيت مربوط است را آشكار مي            هاي خويشاوندي و يا واژه    زبان به واژه  
ندرت در مطالعات پيشن مورد توجه و       نشيني به اي از موارد هم   ها به عنوان زيرمجموعه   آييمبحث هم 
تواند راه را براي      كافي قرار گرفته است و از همين رو نتايج گزارش شده در اين مقاله مي                    بررسي

هاي ارزشمند پيشين و درك ما از جايگاه و كاركرد واژگان خويشاوندي در               ايجاد ارتباط ميان يافته   
ين پژوهش در   چنين ا هم.  هاي فكري و فرهنگي هموار نمايد     ها با سامانه  هاي زباني و ارتباط آن    سامانه

اي پردازد كه جنبه  ها با مفاهيم مرتبط با خانواده در زبان فارسي مي          ها و ارتباط آن   حوزه بررسي واژه  
 .نوآورانه است

 

 روش

هاي لغتاز طريق بررسي منابع نوشتاري و فرهنگ             در اين پژوهش     هاي مورد بررسي   داده
هاي آماري لازم براي     تحليل   و سپس  آوري شده تهيه پرسشنامه و انجام مصاحبه جمع       گوناگون،  

يي و همبستگي عناصر زباني انجام گرفته تا الگوهاي موجود در ساخت و              آبررسي فراواني، توزيع، هم   
 . ها مشخص گردندنحوه استفاده از اين واژه

هاي فارسي  هاي معتبر موجود در حوزه زبان     لغتدر مرحله اول، پژوهشگران با مراجعه به فرهنگ       
هاي به  آيييسي به بررسي واژگان خويشاوندي موجود براي روابط سببي و نسبي مختلف و هم              و انگل 

چنين ها پرداخته تا از اين طريق چارچوب كلي پرسشنامه را مشخص نموده و هم               كار رفته براي آن   
كنندگان را با موارد ذكر شده در منابع نوشتاري           هاي داده شده توسط شركت     در صورت لزوم پاسخ   

هاي يافت شده در اين مرحله زمينه لازم براي طراحي و              پس از فهرست كردن واژه     .  بيق دهند تط
 .ساختاردهي به پرسشنامه فراهم گرديد

 هايآييواژگان خويشاوندي، هم  :  پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش شامل موارد ذيل بوده است           
ها از واژگان خويشاوندي استفاده شده      كه در آن  هايي  المثلها، ضرب به كار رفته براي هر يك از واژه        

اين پرسشنامه در دو    .  گيرنداست، و اصطلاحاتي كه در ارتباط با اين واژگان مورد استفاده قرار مي               
كننده انگليسي زبان پاسخ     شركت 60كننده فارسي زبان و      شركت 60نسخه فارسي و انگليسي توسط      

منظور اطمينان از همخواني دو نسخه تهيه شده، پس از            لازم به ذكر است كه به        .  داده شده است  
 مترجم مختلف انجام شده و      10تهيه نسخه اصلي به زبان فارسي، كار ترجمه آن به انگليسي توسط              

نتيجه نهايي كه داراي حداكثر همخواني با نسخه فارسي بوده به عنوان پرسشنامه انگليسي تصويب                 
سي و انگليسي زبان توضيحات كتبي لازم در مورد هدف             كنندگان فار تمامي شركت .  گرديده است 

 . اندها پيش از پاسخ دادن به پرسشنامه را دريافت نمودهپژوهش و نحوه درست پاسخگويي به پرسش
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هاي موجود در گفتار گويشوران     كنندگان خواسته شده است كه واژه      در بخش واژگان، از شركت    
ها در  اين نسبت .  روند را ذكر نمايند   وندي مختلف به كار مي    هاي خويشا زبان كه براي اشاره به نسبت     

كنندگان ذكر شده و از شركت    ...)  مثلاً فرزند خواهر، همسر برادر    (پرسشنامه به صورت روابط ميان افراد       
 جايياز آن .  خواسته شده كه معادل واژگاني اين روابط را در صورت وجود در زبان خود مشخص نمايند                

ها كه تنها در فرهنگ      كنندگان از ذكر برخي واژه     جود داشت كه برخي شركت     كه اين احتمال و    
عاميانه كاربرد دارند به دلايلي خودداري نمايند اين توضيح نيز در پرسشنامه آمده است كه به تمامي                 

كننده كه توسط شركت  )  ننه/  مثلاً مادر (هاي رسمي و غيررسمي      هاي به كار رفته در موقعيت      واژه
 .ه است، بايد اشاره گرددمشاهده شد
در هريك  .  هاي منفي آييهاي مثبت و هم   آييهم:  ها نيز شامل دو قسمت بوده است      آييبخش هم 
هاي معتبر فارسي و    لغتهاي مثبت يا منفي كه در فرهنگ       آييها مواردي از كاربرد هم    از اين بخش  

كنندگان دچار هيچ ابهامي در     انگليسي آمده، به عنوان نمونه ذكر شده است تا بدين طريق شركت             
هاي منفي وجود   آييحساسيت خاصي كه در مورد هم      .  آيي مثبت يا منفي نگردند     مورد مفهوم هم  

گيرند و بيشتر    هايي در دايـره نـاسزاها قـرار مي        دارد اين است كه بخش اعظم چنين تـركيب           
واردي، پژوهشگران در   در چنين م  .  كنندهايي خودداري مي   كنندگان از ذكر چنين تركيب      شركت

چنين از طريق ارائه توضيحات شفاهي پيش از        قالب توضيحات كتبي موجود در خود پرسشنامه و هم        
كه كنندگان سعي نمودند كه با تبيين اهداف اصلي پژوهش و توضيح اين             ارائه پرسشنامه به شركت   

مورد كاربرد در جامعه     هايي در راستاي دستيابي به الگوهاي واژگاني واقعي و              ذكر چنين تركيب  
هاي منفي به كار    آييكنندگان را به ذكر تمامي موارد هم       گيرد، سعي نمودند كه شركت     صورت مي 

 .رفته در دو زبان فارسي و انگليسي ترغيب نمايند
كنندگـان خـواسته شـد كه اصطلاحـات و         ها و اصطلاحات، از شـركت      المثلدر بخش ضرب   

بديهي .   از واژگان خويشاوندي مورد اشاره استفاده شده را ذكر نمايند            هاهايي كه در آن   المثلضرب
در .  آورندهاي زباني را به خاطر مي      كنندگان تنها بخشي از چنين تركيب      است كه هر يك از شركت      

هاي داده شده بودند و      ها و اصطلاحات داراي بسامد بيشتري در پاسخ         المثلاين ميان برخي ضرب    
لازم به  .  شدندها مشاهده مي   كمتري تنها در يك يا چند مورد محدود در پاسخ           برخي ديگر با بسامد   

ها به عنوان پاسخ    هاي داده شده تأثيري در پذيرش آن       ها در پاسخ  المثلذكر است كه بسامد ضرب     
 .معتبر نداشته است

قه هاي داده شده محدود به طب      هاي موجود در پاسخ   المثلچنين حوزه كاربرد برخي از ضرب      هم
ها اجتماعي يا محدوده جغرافيايي مشخصي بوده كه اين مطلب نيز تأثيري در پذيرش اعتبار آن                    

 .نداشته است
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 هايكه مشخص شود پاسخ   نخست آن :  انجام مصاحبه در اين پژوهش با دو هدف صورت گرفته است          
 مورد استناد قرار    تواننداند و مي  هاي مكتوب در پرسشنامه تا چه حد معتبر بوده         داده شده به پرسش   
هاي محدود كتبي متفاوت بوده و شامل       كه امكان دسترسي به اطلاعاتي كه با پاسخ       گيرند و ديگر آن   

در حين انجام مصاحبه،     .  باشند از طريق انجام مصاحبه ايجاد گردد         نكات و ظرايف بيشتري مي      
ها توسط   پرسش پژوهشـگر اين فـرصت را دارد كـه با تبيين دقيق موضوعـات از درك كـامل                   

هاي داده شـده توسط      چنين در مواردي كه پاسخ      كنندگان اطمينان حاصل نمايد و هم        شركت
. كنندگان داراي نقص يا ابهام بوده از آنان درخواست نمايد كه توضيح بيشتري ارائه نمايند                  شركت

ند كه به پرسشنامه    بايد اشاره شود كه تمامي كساني كه مورد مصاحبه قرار گرفتند غير از افرادي بود              
كار .   انگليسي زبان بودند   15 فارسي زبان و     15كنندگان در مصاحبه شامل     شركت.  پاسخ داده بودند  

جايي كه امكان دسترسي به     از آن .  مصاحبه به هر دو زبان توسط خود پژوهشگران انجام شده است            
 نفر از اين افراد از      10   انگليسي زباني كه حاضر به مصاحبه باشند در داخل كشور وجود نداشت،             15

مانده در مصاحبه حضوري      تن باقي  5اند و تنها     طريق گفتگوي اينترنتي در مصاحبه شركت كرده        
كل گفتگوها توسط    )  مصاحبه اينترنتي و مصاحبه حضوري      (در هر دو حالت       .  اندشركت نموده 

ي مورد استفاده قرار    هاي بعد كنندگان ضبط شده تا براي تحليل و بررسي       پژوهشگر و با اطلاع شركت    
 شدكنندگان مطرح مي  هاي انجام شده گاهي برخي نكات جديد توسط شركت         در جريان مصاحبه  .  گيرد

هاي مطرح شده توسط پژوهشگر      ها و پرسش  كه گرچه خارج از چارچوب معين شده در پرسشنامه          
ها  پژوهشگران از آن   كه شامل اطلاعات مفيدي در ارتباط با موضوع پژوهش بودند          بودند، به دليل اين   

 . گيري نهايي استفاده نمودنددر نتيجه
 

 ها يافته

 بررسي واژگاني

اي واژگان از فارسي به انگليسي، سپس از           در اين قسمت در آغاز به بررسي فهرست مقايسه           
 . انگليسي به فارسي و در آخر، به نماي كلي پرداخته خواهد شد

 

  انگليسياز فارسي به: اي واژگانفهرست مقايسه

اي مشخص   كه داراي واژه   شوددر اين بخش به بررسي مواردي از روابط خويشاوندي پرداخته مي           
مواردي كه فاقد   .  ها داراي معادلي در زبان انگليسي هستند      اند و تنها برخي از آن     در زبان فارسي بوده   

هاي ذكر شده   ست كه واژه  لازم به ذكر ا   .  اندمشخص شده *  اند با علامت    معادل در زبان انگليسي بوده    
 .اند استخراج شدههاها و مصاحبهدر اين بخش موارد اصلي مورد مقايسه هستند كه از پرسشنامه

 /��� /ها در زبانآن خويشاوندي و جنسيت در خانواده و بازتاب                               
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يكي از واژگاني كه در فارسي براي اشاره به خواهر وجود دارد، همشيره است كه هيچ معادلي در                   
رفته ش از اين در فارسي به كار مي        البته واژه همشيره با واژه همشيران كه پي        .  زبان انگليسي ندارد  

اما همشيره به شكلي كه امروزه       .  sibling:  ارتباط دارد و همشيران در انگليسي داراي معادل است         
هاي نوع استفاده از اين واژه و مفاهيمي كه در موقعيت            .  رود در انگليسي معادلي ندارد     به كار مي  

 زنان است كه به اين شكل در فرهنگ انگليسي            دهنده نوعي احترام براي   اجتماعي در بردارد نشان   
 .نمود زباني پيدا نكرده است

هاي پسر و دختر در زبان فارسي هم براي اشاره به مرد يا زني كه ازدواج نكرده مورد استفاده                    واژه
كه در زبان انگليسي از     روند در حالي  گيرند و هم براي اشاره به فرزند مذكر يا مؤنث به كار مي            قرار مي 

اشتراك دو مفهوم مورد    .  شوددو واژه مختلف براي نشان دادن جنسيت و رابطه فرزندي استفاده مي            
تواند به اين معنا باشد كه در فرهنگ فارسي ميان پسر            اشاره در يك نمود زباني در زبان فارسي مي         

 انگليسي  اي وجود دارد كه در فرهنگ     به معني مرد مجرد و پسر به معني فرزند مذكر والدين رابطه             
 .وجود ندارد

توان بدان اشاره نمود تمايز ميان نحوه        مورد جالب توجه ديگري كه در رابطه با اين جدول مي            
چنين خواهر  در زبان فارسي براي برادر پدر و برادر مادر و هم           .  اشاره به برادر يا خواهر والدين است       

كه در زبان انگليسي چنين تمايزي       ليشود در حا  پدر و خواهر مادر دو واژه متمايز به كار برده مي             
 هم به خاله    Auntچنين واژه    هم به عمو اشاره دارد هم به دايي و هم           Uncleشود و واژه    ديده نمي 

هاي ديگري از   ها حتي به نسبت   تر اين است كه در انگليسي اين واژه        جالب.  اشاره دارد و هم به عمه     
كي از تفاسير ممكن براي وجود چنين تفاوتي در           ي.  شوندعمو هم اطلاق مي   قبيل شوهرخاله و زن    

. ها باشد تواند تفاوت در نوع نگرش افراد به اين نسبت         واژگان خويشاوندي در فارسي و انگليسي مي       
يعني در فرهنگ انگليسي تفاوت چنداني ميان عمو و شوهرعمه يا خاله و زن دايي وجود ندارد و                       

ه كفرض يكي است در حالي    سبت به گوينده در شرايط پيش     ميزان دوري يا نزديكي عاطفي اين افراد ن        
هايي چون شوهرخاله و دايي نشان        در فرهنگ فارسي وجود نمودهاي زباني متفاوت براي نسبت            
. كنندها با فرد برقرار مي    اي است كه آن   دهنده تفاوت نظر گوينده به اين افراد و نوع و شدت رابطه             

 كار رفته در اين حوزه بايد به آن اشاره نمود اين است كه در                 مطلب ديگري كه در مورد واژگان به       
دهند كه جنسيت شخص مورد نظر چيست و         تنها نشان مي   Aunt و   Uncleهاي  زبان انگليسي واژه  

ه كهيچ اطلاعاتي در اين باره كه اين فرد از طرف پدري با فرد در ارتباط است يا طرف مادري و يا اين                      
شايد بتوان گفت كه تمايزهاي زباني موجود       .  گذاردسوم اوست در اختيار نمي    از بستگان درجه دوم يا      

دهنده دقت و حساسيت     در زبان فارسي ميان واژگان خويشاوندي مورد بحث در اين حوزه نشان               
 .هاي مرتبط با اين واژگان استهاي موجود ميان نسبتبيشتر گويشوران اين زبان به تفاوت
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گيرد و هم براي اشاره     ي هم براي اشاره به جنسيت مورد استفاده قرار مي          در زبان فارس   »زن«واژه  

كه در زبان انگليسي براي اين دو مفهوم دو          به فرد مؤنثي كه با گوينده رابطه همسري دارد در حالي           
 اين است كه فرد موردنظر       »زن«در واقع در فارسي يكي از مفاهيم واژه           .  واژه جداگانه وجود دارد    

ه و مجرد نيست و مفهوم ديگر آن اين است كه فرد مورد نظر با مردي رابطه همسري                      ازدواج كرد 
شايد يكي از تفاسير    .  شونداما در زبان انگليسي اين دو مفهوم با دو واژه مجزا از هم متمايز مي               .  دارد

شد شوند اين با  ممكن براي اين واقعيت كه در فارسي هر دوي اين مفاهيم با يك واژه نشان داده مي                  
شود يعني اگر عضو مؤنثي از جامعه دختر نباشد        كه رابطه بسيار نزديكي ميان اين دو حالت فرض مي         

حتي .  بايد حتماً زن باشد و اين زن بودن لزوماً به معناي اين است كه اين فرد همسر يك مرد است                     
هاي متمايز  اژهتوان گفت كه عدم وجود و     اگر در تمامي موارد چنين اتفاقي در واقعيت هم نيفتد مي           

 .باشدفرض بودن اين روابط به شكلي كه توضيح داده شد، مي          دهنده پيش در زبان فارسي به نحوي نشان     
اي كه براي اشاره به جنسيت يك زن به كار           اما چنين وضعيتي در زبان انگليسي وجود ندارد و واژه          

 .كند، ندارد اشاره ميشود هيچ ارتباط زباني با واژه ديگري كه به نقش همسري اوبرده مي
هاي قابل بررسي ديگري كه در ميان واژگان خويشاوندي در فارسي و انگليسي                 يكي از تفاوت  

در فارسي اين دو واژه هم به عروس و داماد در            .  شودوجود دارد به مفاهيم عروس و داماد مربوط مي         
هر و رابطه ميان داماد با       شوند و هم به رابطه ميان عروس با خانواده شو           مراسم عروسي اطلاق مي   

 هايكه در زبان انگليسي براي عروس و داماد در مراسم عروسي از واژه      كند در حالي  خانواده زن اشاره مي   
Groom   و Bride  شود و وقتي قرار باشد به رابطه اين افراد با خانواده طرف مقابل                  استفاده مي

يكي از  .  شود استفاده مي   Daughter-in-law و    Son-in-lawهاي تركيبي    اشاره شود از واژه    
توان براي چنين تمايزي ارائه داد اين است كه در فرهنگ فارسي ميان عروس                  تفسيرهايي كه مي  

بودن عروس در جشن عروسي و عروس بودن او براي خانواده شوهر تمايزي وجود ندارد و در واقع                      
. توان در مورد داماد نيز بيان نمود      ميهمين مطلب را    .  گردنداين دو رابطه هر دو به يك مفهوم برمي        

 شونددر فرهنگ فارسي عروس و داماد از همان شب عروسي در واقع به شكلي وارد خانواده يكديگر مي                  
دهنده همين ارتباط جديد    شود نشان ها اطلاق مي  و لقب عروس و داماد كه در شب عروسي به آن            

راي عروس و داماد در شب عروسي ممكن است به           هايي مجزا ب  اما در زبان انگليسي وجود واژه     .  است
چه در شب عروسي از درجه اول اهميت برخوردار است رابطه اين دو فرد با                   اين معنا باشد كه آن     
نكته قابل توجه ديگري    .  نماينداي كه اين افراد با خانواده طرف مقابل برقرار مي         يكديگر است نه رابطه   

تأكيد بر اين كه رابطه     .  هاي ذكر شده است    در تركيب  lawز كلمه   كه بايد بدان اشاره نمود استفاده ا      
كند، مطلبي است كه در واژگان خويشاوندي موجود         سببي ايجاد شده از مجراي قانون معنا پيدا مي         

توانـد نشانگر تفاوت در     شود و اين تمايـز در نمودهاي زباني خود مي            در زبان فارسي ديده نمي      
 .روابط سببي در دو فرهنگ فارسي و انگليسي باشدهاي موجود نسبت به نگرش
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 از فارسي به انگليسي: اي واژگانفهرست مقايسه: 1جدول 

 فارسي انگليسي

Mother, mo/ummy, mamma مادر، مامان، ننه 

Father, Dad, Daddy پدر، بابا، بابايي 

Sister, Sis خواهر، آبجي، همشيره 

Brother, Bro برادر، داداش 

Son, Boy پسر 

Daughter, Girl دختر 

Grandmother, Nana, Granny بزرگمادربزرگ، مامان 

Grandfather, Grandpa, Grand dad پدربزرگ، بابابزرگ 

Uncle دايي 

Uncle عمو 

Uncle  عمه/ شوهرخاله 

Aunt, Aunty خاله 

Aunt, Aunty عمه 

Aunt , Aunty عمو/ دايي زن 

Parents, Parent ؟، والده؟الدين، والدو 

Woman, wife زن 

Bride, daughter-in-law, sister-in-law عروس 

Groom, Son-in-law, Brother-in-law داماد 

Sister-in-law  زن برادرشوهر(، جاري )داداشزن(زن برادر( ،
 خواهرشوهر، خواهرزن

Brother-in-law  ن، ، برادر ز)برادر خواهرزن(برادرشوهر، باجناق
 )براي مرد(شوهر خواهر 

Niece, nephew برادرزاده/ خواهر 

Sibling  ؟همشيران(خواهر و برادر ( 

Spouse همسر 

 

 

 از انگليسي به فارسي: اي واژگانفهرست مقايسه

اي مشخص در    كه داراي واژه   شوددر اين بخش به ذكر مواردي از روابط خويشاوندي پرداخته مي          
طور كه در   همان.  ها داراي معادلي در زبان فارسي هستند       د و تنها برخي از آن      انزبان انگليسي بوده  

 در انگليسي   Brother-in-lawشود موارد استفاده از برخي واژگان مانند          جدول ذيل مشاهده مي   
توان براي  اين تركيب را در زبان انگليسي مي      .  هاي نسبي آن در فارسي است     تر از معادل  بسيار وسيع 
هاي موجود  كه معادل ه چند درجه از شخص مورد نظر فاصله دارند نيز به كار برد در حالي              بستگاني ك 

مورد .  رونددر فارسي تنها براي افرادي كه در درجه دوم وابستگي با شخص قرار دارند، به كار مي                     
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ند اي مان ديگري كه در مورد اين جدول و محتويات آن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه واژه                    
Stepmother                   در انگليسي داراي سه معادل در فارسي است كه هر يك معنايي متفاوت را به ذهن 

 در فارسي در بر دارد لزوماً در        »بابازن«به طور مشخص مفهومي كه استفاده از واژه         .  سازندمتبادر مي 

كه فرد مورد نظر    در واقع به اين مطلب اشاره دارد        »  بابازن«تركيب  .   وجود ندارد  Stepmotherواژه  

توان گفت كه اجتناب از به كارگيري واژه مادر در اين تركيب به نوعي بر               مي.  همسر پدر است نه مادر    
 و  Godfatherدر مثالي ديگر بايد به واژه       .  هاي مادرانه در فرد مورد اشاره دلالت دارد       فقدان ويژگي 

واقعيت اين است كه اين     .  ره نماييم  اشا »پدرخوانده«معادل پيشنهاد شده در فارسي براي آن يعني          

 كه ريشه   Godfatherواژه  .  باشدمعادل فارسي فاقد مفهوم كامل مرتبط با واژه انگليسي مذكور مي           
هاي مافيايي از آن    در سنت مسيحي داشته و امروزه به عنوان نمادي از روابط دروني پيچيده خانواده              

ه صرفاً ميان پسرخوانده و پدرخوانده وجود دارد،          چه ك اي متفاوت از آن    شود به رابطه  استفاده مي 
 و  Stepfatherواژه پدرخوانده در فارسي به عنوان معادلي براي هر دو واژه                    .  كنداشاره مي 

Godfather        كه اين دو واژه در انگليسي داراي مفاهيم متفاوتي          در انگليسي به كار مي رود، در حالي
 .باشندمي

بسياري را برانگيخته و نظرات متفاوتي در مورد آن ابراز شده واژه               يكي از مواردي كه سؤالات       
Cousin                     رود؛  در انگليسي است كه براي اشاره به طيف وسيعي از روابط خويشاوندي به كار مي

درباره اين تفاوت دو    .  باشنداي مشخص و منحصر به خود مي      روابطي كه در فارسي هر يك داراي واژه       
كه اهميت كمتري براي     كه گويشوران انگليسي زبان به دليل اين        يكي آن :  دتوان ارائه دا  تفسير مي 

ها با يك واژه و به يك شكل ياد           قائل هستند از همه آن     ...  ها و رابطه خود با پسرعموها، دخترخاله     
بر اساس تفسير دوم كه از       .  بينندكنند و نيازي به استفاده از واژگان مختلف براي اين افراد نمي             مي

تر بودن پيوند فرد با پسرعمو،       دهنده عميق شود، اين تفاوت نشان    هي كاملاً متفاوت ابراز مي     ديدگا
اند بر اين نكته    كنندگاني كه چنين نظري داشته    شركت.  باشددر فرهنگ انگليسي مي   ...  دخترخاله و 
) رادر و خواهر  مانند ازدواج با ب   (در سنت مسيحي    ...  ورزند كه ازدواج با پسرعمو، دخترخاله و      تأكيد مي 

ها در واقع به اين حرمت و ميزان اهميت آن          حرام است و وجود يك واژه واحد براي تمامي اين نسبت          
دهندگان به  توان در ميان نظرات ابراز شده توسط پاسخ           هر دوي اين تفاسير را مي        .  اشاره دارد 
گيري براي  تصميم.   نمود شوندگان مشاهده ها و خصوصاً در بيانات ارائه شده توسط مصاحبه        پرسشنامه

 ترتر و گسترده  اي عميق تر است نياز به انجام مطالعه      كه كدام تفسير به واقع نزديك      داوري در مورد اين   
 .در اين حوزه دارد تا بتوان موضوع مورد بحث را از جوانب بيشتري مورد بررسي قرار داد

ر و خواهر در دو زبان فارسي و انگليسي         اي كه در مورد واژگان به كار رفته براي فرزندان براد          نكته
 صرف نظر از اين     Niece و   Nephewهاي  در زبان انگليسي واژه   .  وجود دارد نيز جالب توجه است     

شوند در  كه فرد مورد نظر فرزند خواهر است يا برادر بر اساس جنسيت خود فرد به وي اطلاق مي                     
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هايي از قبيل خواهرزاده و برادرزاده ساخته       بتكه در زبان فارسي اولاً هيچ واژه خاصي براي نس          حالي
رسد كه در   به نظر مي  .  اي به جنسيت فرد مورد نظر ندارند        ها هيچ اشاره  نشده و ثانياً اين تركيب     

فرهنگ انگليسي خود فرد مورد نظر و جنسيت وي اهميت بيشتري از جنسيت والدين او دارد در                     
. تر از جنسيت خود فرد است      يا برادر گوينده است مهم     كه در فارسي اين كه فردي فرزند خواهر       حالي

اي است كه از طريق خواهر      دهد، رابطه چه كه به شخص مورد اشاره هويت مي       در واقع در فارسي آن    
 .با برادر گوينده ميان آن شخص و گوينده برقرار شده است

 Mother-in-law از واژه    توان بدان اشاره نمود استفاده    اي كه در مورد اين جدول مي      آخرين نكته 
 براي هر دو    Father-in-lawچنين استفاده از واژه      براي هر دو نسبت مادرزن و مادرشوهر و هم          

در فارسي ميان پدرزن و پدرشوهر به لحاظ زباني تمايز وجود دارد              .  نسبت پدرزن و پدرشوهر است    
 در  Mother-in-lawژه  در واقع معادل درست وا     .  شوداما چنين تمايزي در انگليسي ديده نمي        

 Father-in-lawتوان در مورد    همين توضيحات را مي   .   باشد »مادرهمسر«فارسي بايد چيزي شبيه     

 . نيز ارائه نمود
 

 

 از انگليسي به فارسي: ي واژگانافهرست مقايسه: 2جدول 

 فارسي انگليسي

Mother-in-law مادرزن، مادرشوهر 

Father-in-law پدرزن، پدرشوهر 

Brother-in-law 1،2،3درجه (زن، برادرشوهر، برادر زن برادر شوهر برادر( 

Stepmother بابا، مادرخواندهنامادري، زن 

Stepfather ناپدري، پدرخوانده 

Godfather 49پدرخوانده، پدر تعميدي 

Godmother 50مادرخوانده، مادر تعميدي
 

Cousin پسرعمو، دخترعمو، پسردايي، دخترخاله... 

Nephew برادر، پسر خواهرپسر  

Niece دختر برادر، دختر خواهر 

Brethren برادران ديني 

 

 نماي كلي

 1توان نمودار    مي 2,1,7 و   1,1,7هاي  هاي مطرح شده در قسمت     و بحث  2 و   1با توجه به جداول     
 .هاي مربوط به روابط نسبي ارائه نمود را براي واژه3و جدول 
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 1نمودار 

 

 

 

 )فارسي و انگليسي( نماي كلي روابط خويشاوندي :3جدول 

 رديف كد فارسي انگليسي

Father 1 پدرP 1 

Mother 1 مادرM 2 

Brother برادر B 3 

Sister خواهر S 4 

Aunt 1 خالهMS 5 

Aunt 1 عمهPS 6 

Uncle 1 داييMB 7 

Uncle 1 عموPB 8 

Cousin دخترعمو C1 9 

Cousin پسرعمو C2 10 

Cousin دخترعمه C3 11 

Cousin پسرعمه C4 12 

Cousin دختردايي C1’ 13 

Cousin پسردايي C2’ 14 

Cousin دخترخاله C3’ 15 

Cousin پسرخاله C4’ 16 

Niece  برادرزاده(دختربرادر( +N1 17 

Nephew  برادرزاده(پسربرادر( +N2 18 

Niece  خواهرزاده(دختر خواهر( +N1’ 19 

Nephew خواهرزاده (پسر خواهر( +N2’ 20 

Grandchild/Grandson 21 1+ نوه 
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Great  Grandchild/Great 
Grandson 

 22 2+ نتيجه

 23 3+ نبيره ---

 24 4+ نديده ---

--- --- +5 25 

Grandchild/Granddaughter 26 ’1+ نوه 

Great  Grandchild/Great 
Granddaughter 

 27 ’2+ نتيجه

 28 ’3+ نبيره ---

 29 ’4+ نديده ---

--- --- +5’ 30 

Grandfather 1- پدربزرگP 31 

Grandmother 1- مادربزرگM 32 

Grandfather 1- پدربزرگP’ 33 

Grandmother 1- مادربزرگM’ 34 

Great Grandfather 2- پدر پدربزرگP 35 

Great Grandmother 2- مادر پدربزرگM 36 

Great Grandfather 2- رگپدر مادربزP’ 37 

Great Grandmother 2- مادر مادربزرگM’ 38 

Ancestor  3- نيا/ جدP 39 

Ancestor  3- نيا/ جدM 40 

Ancestor  3- نيا/ جدP’ 41 

Ancestor  3- نيا/ جدM’ 42 

 

در :  توان نتيجه گرفت كه   روند مي هايي كه در زبان فارسي و انگليسي به كار مي          با نگاهي به واژه   
هاي خويشاوندي از عدم تقارن بيشتري نسبت به جنس برخوردارند و در زبان                  ارسي، واژه زبان ف 

جنس خود افراد و     :  شوداين جنس به دو صورت ديده مي        .  انگليسي از تقارن بيشتري برخوردارند     
هاي خويشاوندي از تقارن    روابطي كه ناشي از طرف مادر و طرف پدر هستند؛ در زبان فارسي، واژه                

سبت به گذشتگان و آيندگان برخوردارند و در زبان انگليسي از تقارن بيشتري برخوردارند؛               كمتري ن 
در زبان فارسي، عدم تقارن بيشتري نسبت به خويشاوندان ناتني وجود دارد و در انگليسي تقارن                     

هاي خويشاوندي  هاي مربوط به نسبت   بيشتري وجود دارد؛ در فارسي، عدم تقارن بيشتري در واژه            
وجود دارد و در انگليسي تقارن بيشتري وجود دارد؛ در زبان              )  هاي سببي نسبت(ل از ازدواج     حاص

كه در  شود در حالي  هاي مربوط به روابط سببي و نسبي ديده مي         فارسي عدم تقارن بيشتري در واژه     
 .انگليسي تقارن بيشتري وجود دارد

در زبان انگليسي اساساً ريشه در        دليل اين عدم تقارن بيشتر در زبان فارسي و تقارن بيشتر                
به .  ها به ويژه كاركرد ازدواج و محرميت دارد       چنين كاركرد مرتبط با آن    كاركرد تمايز جنسيتي و هم    

. نمايدهاي متفاوت هزينه محاسباتي كمتري براي افراد فارسي زبان ايجاد مي           همين سبب وجود واژه   

���/ 
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از اهميت كمتري برخوردار است      )  كاركرد جنسيتي (جا كه در زبان انگليسي اين نوع كاركرد           از آن 
. كندها نيز هزينه محاسباتي كمتري را ايجاد مي       شود كه براي آن   ها ديده مي  تقارن بيشتري در نوع واژه    

هاي خويشاوندي كمتر از زباني مانند فارسي        بدين ترتيب اگرچه در زباني مانند انگليسي تعداد واژه         
توان ناشي از عدم شناخت اين      هاي خويشاوندي را نمي   يشتري از واژه  است، دليل عدم وجود تعداد ب     
چنين در زبان هم. توان آن را عدم نياز به تمايز اين روابط به حساب آورد          روابط دانست بلكه اساساً مي    

توان درباره اقتدار وي به راحتي صحبت        فارسي، زن به لحاظ حرمت محور اصلي است اگرچه نمي           
. دهنده نوعي وابستگي به مرد است     توان گفت كه زن و روابط منتسب به او نشان           مي اما اين را  .  كرد

بر اساس اطلاعات ارائه شده      :  بدين ترتيب زن و روابط منتسب او از نشانداري بيشتري برخوردارند             
ها در زبان فارسي نسبت به انگليسي بيشتر         توان ديد كه عدم تقارن جنسيتي هم نسبت به واژه           مي

هاي موجود در   توان به تفاوت  در مورد اول مي   .  هم نسبت به خويشاوندي از سوي پدر و مادر         است و   
چنين با   نگاه كرد؛ هم   16 تا   9هاي  هاي موجود در شماره    و در مورد دوم به تفاوت      8 تا   5هاي  شماره

يشتري در  ، تمايزهاي واژگاني ب   20 تا   5هاي   ارائه شده به ويژه شماره     3 و جدول    1نگاهي به نمودار    
هاي فارسي و انگليسي، بيشترين     شود؛ در زبان  هاي خويشاوندي ديده مي   زبان فارسي به لحاظ نسبت    
در زبان فارسي يكي    .  شودهاي نشانگر روابط خويشاوندي ناتني ديده مي      همگرايي در تقارن ميان واژه    

در تحليل وجود اين تركيب     .  دباش مي »بابازن«توان يافت   هايي كه در زبان انگليسي آن را نمي        از واژه 

محوري .  هاي ايراني يافت  توان عدم تقارني را نسبت به رابطه مادري در خانواده           در زبان فارسي مي   
اي كه  بودن نقش مادر سبب گشته است وجود زني ديگر به عنوان همسر پدر با استفاده از واژه                      

 . معناي ضمني منفي را در بردارد، مورد اشاره قرار گيرد
 

 

 

 روابط ناتني: 4جدول 

 فارسي انگليسي

Stepmother نامادري 

Stepfather ناپدري 

 بابازن ---

Stepdaughter دخترخوانده 

Stepson پسرخوانده 

Stepchild فرزندخوانده 

 

. در زبان فارسي، تمايز بيشتري ميان روابط سببي به لحاظ واژگاني نسبت به انگليسي وجود دارد                
 .انگر اين تمايزهاستجدول زير نش
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 روابط سببي: 5جدول 

 فارسي انگليسي

Mother-in-law مادرشوهر، مادرزن 

Father-in-law پدرشوهر، پدرزن 

Sister-in-law  خواهرشوهر، خواهرزن)زن برادرشوهر(، جاري )داداشزن(زن برادر ، 

Brother-in-law  براي مرد(واهر ، برادرزن، شوهرخ)برادرخواهرزن(برادرشوهر، باجناق( 

Uncle شوهرخاله، شوهرعمه 

Aunt عمودايي، زنزن 

 

براي :  روندهاي عروس و داماد در زبان فارسي به دو گونه به كار مي              كه واژه نكته جالب ديگر آن   
اشاره به زن و شوهر در مراسم عروسي و براي اشاره به رابطه هر يك از اين دو با خانواده طرف مقابل                      

تنها در مفهوم اول به     )  Groom(و داماد   )  Bride(هاي عروس   كه در زبان انگليسي، واژه    در صورتي   
به .  كه در زبان فارسي، در امر ازدواج، محوريت با زن است             نكته قابل توجه ديگر آن     .  روندكار مي 

 وجود دارد و عروسي به معناي مراسم        »مراسم عروسي «همين دليل است كه در زبان فارسي، تركيب         

 استفاده  Weddingدر زبان انگليسي براي عروسي و مراسم ازدواج از واژه              .  روددواج به كار مي    از
-Brideتوان در واژه داماد پيدا كرد كه در اصل              در زبان انگليسي، محوريت زن را مي        .  شودمي

groomباشد مي . 
موارد .  جود دارد در زبان انگليسي تقارن بيشتري نسبت به فارسي درباره روابط سببي و نسبي و               

 در زبان انگليسي كه اولي هم عمو و دايي را در                Aunt و   Uncleهاي  مورد نظر عبارتند از واژه     
و دومي هم بر    )  اندكه روابط سببي  (و هم شوهرخاله و شوهرعمه را        )  اندكه روابط نسبي  (گيرد  برمي

 ).اندكه روابط سببي(مو دلالت دارد و هم بر زن دايي و زن ع) اندكه روابط نسبي(عمه و خاله 
 

 سازي نكاتي پيرامون واژه و واژه

با نگاهي به فرآيندهاي به كار      .  هاي مركب است  هاي ساده و واژه   در اين مقاله منظور از واژه، واژه      
سازي در زبان فارسي برگرفته از      توان ديد كه اساس مركب    سازي مي رفته در زبان فارسي براي مركب     

 عنوان مثال، پسرخاله كه تركيبي اضافي بوده با حذف كسره اضافه تبديل به               به.  ساخت اضافي است  
 .باشد، شده استپسرخاله كه اسمي مركب مي
 كه قبل   Step و   Grandهاي  توان با استفاده از واژه    هاي مركب را مي   در زبان انگليسي نيز اسم    

 اينكته.  گيرد، ايجاد نمود  رار مي  كه پس از اسم ق     in-lawگيرند و تركيب حرف اضافه      از اسم قرار مي   
هاي سازي بر ساخت  كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در زبان فارسي، به دليل تكيه اسم مركب                 

توان به   نمي 38 تا   35هاي  شود به اين مفهوم كه در شماره       اضافي، محدديتي نيز بر آن اعمال مي       
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كه در  در حالي .  هاي اضافي اند و يا تركيب   هاي مركب مستقل  صراحت گفت كه آيا اين اسامي واژه       
هاي خويشاوندي مستقل از تركيب ساختواژي ـ       سازي در نسبت  جا كه فرآيند واژه   زبان انگليسي از آن   

 Father of one’sچونهايي  باشد روابط خويشاوندي را در نسبت      مي of-Constructionنحوي  

grandmother شده است با    چنان كه در اين ساخت نشان داده         همof-Construction   نشان داد 
 . آيندسازي به شمار نميكه از فرآيندهاي واژه

 

 هاآييهم

. باشدهـاي متفاوت نسبت به زن و مرد در خـانواده مي           ها خود نشانگر ديدگاه   آييبررسي هم 
ها در  آييمه.  دهنده عدم تقارن بيشتري در اين زمينه است        موجود در زبان فارسي نشان     هايآييهم

 : شونداين بخش در سه گروه بررسي مي
چنين .  انددهنده محوريت مـرد در زبـان فارسي       هايي است كـه نشان    آييگـروه اول شامل هم    

آيي واژه جوان با مرد كه       توان از هم  به عنوان مثال مي   .  هايي در زبان انگليسي وجود ندارند      آييهم
فرض جا كه ويژگي شجاعت به صورت پيش      چنين از آن  هم.  مردجوان:  اسم مركبي ساخته است نام برد     

 . در زبان فارسي با مرد است، تركيب شيرمرد وجود ندارد اما تركيب شيرزن وجود دارد
با توجه به جدول زير عدم تقارن بيشتري ميان زن و             .  گروه دوم مربوط به ازدواج و طلاق است        
 .ردمرد در زبان فارسي نسبت به انگليسي وجود دا

 

 

 هاي مربوط به ازدواج و طلاقآييهم: 6جدول 

 فارسي انگليسي

Get a wife زن گرفتن، زن رفتن*  

Get a husband شوهر رفتن*شوهر كردن، شوهر گرفتن ،*  

Divorce, Get a divorce طلاق دادن، طلاق گرفتن 

  دادن، شوهر دادنزن ---------------

 

ي گرچه به رابطه خويشاوندي خاصي به طور مستقيم اشاره              در زبان انگليس    Divorceواژه  
در .  اي كه با نسبت همسري دارد آن را مورد بررسي قرار داد              توان به دليل رابطه    اما مي  نمايدنمي

رود بدين معني كه تركيب طلاق      زبان انگليسي اين واژه به شكلي متقارن براي زن و مرد به كار مي               
كه بر اساس واژگان فارسي مرد طلاق       رود در حالي  ه يك شكل به كار مي     ها ب گرفتن براي هر دوي آن    

توان در تفاوت   عدم تشابه حقوق زن و مرد در قضيه طلاق را حتي مي            .  گيرددهد و زن طلاق مي    مي
توان در مورد   همين مطلب را مي   .  زباني موجود ميان افعال به كار رفته براي ايشان نيز مشاهده نمود            
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در زبان انگليسي هر دوي اين مفاهيم با          .  ر كردن و زن گرفتن نيز مشاهده نمود         هاي شوه تركيب
جا نيز تفاوتي ميان جايگاه     گيرند و در اين   هاي زن گرفتن و شوهرگرفتن مورد اشاره قرار مي         تركيب

 . زن و مرد وجود ندارد
هاي نسبت.  داردهاي منفي هستند، اشاره     آييهاي ناروا كه همان هم    گروه سوم مربوط به نسبت    

گردد در زبان فارسي نسبت به انگليسي تعدد        هاي خويشاوندي استفاده مي   ها از واژه  ناروايي كه در آن   
هايي در زبان   توان بيان كرد اين است كه تمركز چنين نسبت         جا مي چه در اين  آن.  51بيشتري دارند 

 تركيباتي مانند پدرسوخته نيز      چنيندر زبان فارسي هم   .  فارسي بيشتر بر مادر، خواهر و عمه است        
توان به  در مورد واژه خاله نيز تنها موردي كه مي         .  شود كه در آن از پدر استفاده شده است         يافت مي 

به غير از موارد معدود در زبان انگليسي كه متمركز          .  صورت يك تركيب واژگاني يافت خاله زنك است       
نكته .  ر زبان انگليسي كمتر استفاده شده است        هاي خويشاوندي در ناسزاها د     بر مادر است از واژه     

هاي ناموسي گفته   كه به اغلب اين ناسزاها در زبان فارسي فحش         ديگري كه جالب توجه است آن      
، زيرا ناموس اساساً در زبان فارسي به طور عام به زنان يك خانواده وابسته به يك مرد و به                     شودمي

واژه ناموس در زبان انگليسي به اين مفهوم        .  گرددق مي اطلا)  همسر(طور خاص به خواهر، مادر و زن        
 .وجود ندارد

 

 هاالمثلها و ضرباصطلاح

ها نيز به صورت محدود انجام گرفته است و            المثلپژوهش حاضر در حوزه اصطلاحات و ضرب        
 . تواند پژوهشي جداگانه را شامل گرددخود مي
 

 ياز فارسي به انگليس: هاالمثلها و ضرباصطلاح

ها و اصطلاحات ذكر شده      المثلهاي ذكر شده در اين بخش تنها بخش كوچكي از ضرب             نمونه
دهد؛ شرح و بسط همگي موارد در اين مجال          كنندگان در اين پژوهش را تشكيل مي       توسط شركت 

گونه كه در   توان آن هاي زباني اشاره شده در اين بخش را نمي        لازم به ذكر است كه تركيب     .  گنجدنمي
 ترينرد واژگان در نظر گرفته شد دقيقاً معادل يكديگر دانست بلكه در هر مورد تلاش شده تا نزديك                  مو

شده براي مقايسه با همتاي آن در زبان           المثل يا اصطلاحي كه در زبان انگليسي يافت مي           ضرب
 .فارسي آورده شود

در و فرزند مذكر اشاره       در زبان فارسي به شباهت ميان پ         »...پسركو ندارد نشان از پدر     «عبارت  

 نيز به همين    Like father, like sonعبارت  .  دارد و براي اين شباهت، ارزشي مثبت قائل است         
شباهت اشاره دارد اما نكته جالب توجه اين است كه در زبان انگليسي عبارت مشابه ديگري نيز وجود              

همتايي براي اين عبارت دوم در      كه هيچ   دارد كه به شباهت ميان مادر و دختر اشاره دارد در حالي             
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ها هاي پيشين بدان  جا نيز مانند برخي موارد ديگر كه در بخش           در اين .  زبان فارسي وجود ندارد    
توان بازتابي ديگر از مسئله عدم تقارن رابطه ميان زن و مرد را در فرهنگ و زبان                     پرداخته شد مي  

ورد بدان دست يافت اين است كه در          توان در اين م    تفسير روشني كه مي    .  فارسي مشاهده نمود  
فرهنگ فارسي اهميت رابطه ميان پسر و پدر بيشتر از اهميت رابطه ميان دختر و مادر است، در                       

 .اندفرهنگ انگليسي اين دو رابطه حداقل در سطح زباني به يك اندازه مورد توجه قرار گرفته
 در  »كنهمرد كه گريه نمي    «  دهد هيچ معادلي براي عبارت       نشان مي   7طور كه جدول     همان

بايد گفت اگر هم چنين باوري در فرهنگ انگليسي زبانان وجود داشته باشد                .  انگليسي وجود ندارد  
عبارت .  قوت آن به حدي نبوده كه رد پاي خود را در قالب يك اصطلاح مشخص بر جاي بگذارد                      

بچه «ارسي اشاره دارد     ديگري كه بر اهميت رابطه شخص با يكي از بستگان مذكر وي در زبان ف                   

توان گفت  مي.  معادل چنين عبارتي در زبان انگليسي وجود ندارد        .   است »حلال زاده به داييش ميره    

كه رابطه ميان شخص و برادر مادر به شكلي كه در فرهنگ فارسي تأكيد شده در فرهنگ انگليسي                     
 .مورد توجه نيست

آميز به   در عين حال كه به شكلي كنايه       »كنهبلا ن اي را بي  زن بلاست ولي خدا هيچ خونه     «عبارت  

هاي منفي زنان اشاره دارد وجود ايشان را براي تشكيل كانون خانوادگي و حفظ انسجام و                     ويژگي
ترين معادلي كه در زبان انگليسي براي اين عبارت آورده شده،              نزديك.  داندگرماي آن ضروري مي    

كه ه جايگاه يك كانون خانوادگي نخواهد شد مگر اين        گادارد كه بناي فيزيكي يك خانه هيچ      بيان مي 
 هاياي به ويژگي  طور كه مشهود است عبارت انگليسي هيچ اشاره        همان.  زني در آن حضور داشته باشد      

دو پهلو بودن عبارت    .  داندمنفي زن ندارد و تنها حضور وي را لازمه ايجاد يك كانون خانوادگي مي               
ها و ظرايف موجود در فرهنگ و ادبيات فارسي در             اي از پيچيدگي  فارسي در اين مورد تنها نمونه      

آخرين عبارتي كه در اين جدول ذكر       .  دهدرابطه با زنان و نقش ايشان در اجتماع ايراني را نشان مي            
عروس با لباس سفيد مياد،  «كه  شده است و داراي هيچ معادلي در فرهنگ و زبان انگليسي نيست اين            

اي شوم و بدشگون    اين عبارت به اين باور سنتي اشاره دارد كه طلاق واقعه           .  »هبا لباس سفيد هم مير    

هاي اخير در فرهنگ    چنين تصوري در سده   .  است و بايد به هر شكل ممكن از وقوع آن اجتناب نمود           
ها رفته رفته رنگ باخته و از همين رو نمود زباني آن را اگر هم پيش از اين وجود                         انگليسي زبان 
در اين فرهنگ در صورتي كه شرايط لازم براي ادامه زندگي مشترك            .  توان مشاهده نمود  يداشته، نم 

 .وجود نداشته باشد، هيچ لزومي براي ادامه آن وجود ندارد
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 ها از فارسي به انگليسيالمثل ضربوها گزيده اصطلاح: 7جدول 

 فارسي انگليسي

Like father, like son درپسر كو ندارد نشان از پ... 

Like mother, like daughter ---------------------- 
 كنهمرد كه گريه نمي -------------------------

 بچه حلال زاده به داييش ميره ------------------------

A house is not a home if there 
is no woman in it 

 بلا نكنهاي رو بيزن بلاست، ولي خدا هيچ خونه

 رودعروس با لباس سفيد مياد، با لباس سفيد هم مي ---------------------------

  خانه شوهر رفتنبه 

 52*به خانه زن رفتن 

 

 

 از انگليسي به فارسي: هاالمثلها و ضرباصطلاح

كنندگان انگليسي زبان در اين پژوهش       المثل در ميان موارد اشاره شده توسط شركت        سه ضرب 
 My heart belongs toمورد اول   .  ها در فارسي يافت نشده است      معادلي براي آن   وجود دارد كه  

daddy          دهنده رابطه عاطفي قوي ميان     شود و نشان   است كه معمولاً توسط دخترها به كار برده مي
توان يافت اما اين مسئله به      البته ردپاي چنين باوري را در فرهنگ فارسي نيز مي          .  دختر و پدر است   

عبارت ديگري كه فاقد معادل فارسي       .  نگ نبوده كه منجر به ايجاد عبارتي مشخص گردد         حدي پرر 
 و آخرين عبارت دربردارنده     !You can’t teach your grandma to suck eggsكه  است اين 

معني اين  .  Blood is ticker than water:  نوعي باور عمومي در مورد روابط خويشاوندي است        
ها بستگي نسبي دارند نوعي نزديكي خاص        يشه انسان به كساني كه با آن       عبارت اين است كه هم     

اين تأكيد بر اهميت رابطه با خويشاوندان       .  كند كه در مورد افراد بيگانه موضوعيت ندارد        احساس مي 
تواند بستر رفتارهاي درست يا نادرست گوناگوني قرار گيرد و به             هاي اجتماعي مختلف مي   در بافت 

 . باشدري در مورد هر يك مستلزم آگاهي از شرايط خاص مربوط به بافت مور نظر ميهمين دليل داو
 

 

 

 ها از انگليسي به فارسيالمثلها و ضربگزيده اصطلاح: 8جدول 

 فارسي انگليسي

My heart belongs to daddy! -------------------------- 

You can’t teach your grandma to suck eggs! ------------------------- 

Blood is thicker than water -------------------------- 
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 بحث

 .سطح توصيفي و سطح نظري: توان در دو سطح بررسي نمودنتايج اين پژوهش را مي
 

 سطح توصيفي

هاي فارسي و انگليسي نشانگر عدم تقارن بيشتر در          هاي ميان واژگان خويشاوندي در زبان     تفاوت
. باشندان فارسي نسبت به اين نوع واژگان و تمايزهاي متفاوت جنسيتي نسبت به انگليسي مي                   زب

چنين عدم تقارني در تمايزهاي ايجاد شده در حوزه واژگان خويشاوندي نشانگر متفاوت بودن ديدگاه               
 وابستگي  در زبان فارسي  .  فارسي زبانان در ايران نسبت به خانواده و روابط زن و مرد در خانواده است               
تواند نشانگر تفاوت فرهنگ    زن به مرد و حرمت داشتن حريم زن بيشتر مشهود است كه خود مي                 

هاي موجود در   به عبارت ديگر تقريباً تمامي تفاوت       .  ايراني نسبت به فرهنگ آنگلوساكسوني باشد       
 عميق ميان   توان در پرتو يك تفاوت فرهنگي      واژگان خويشاوندي به كار رفته در اين دو زبان را مي            

در فارسي روابط بر اشخاص تقدم دارند در حالي كه در انگليسي             .  گويشوران اين دو زبان توضيح داد     
هاي توان در واژه  بارزترين نمونه چنين تفاوتي را مي     .  تر است و روابط اهميتي ثانويه دارند      فرديت مهم 

مصاديق ديگر اين تفاوت ديدگاه را      .  ها در زبان انگليسي مشاهده نمود     هاي آن عروس و داماد و معادل    
رفته در فارسي     هاي به كار  هاي به كار رفته براي فرزندان خواهر و برادر نيز يافت؛ واژه           توان در واژه  مي

هاي موجود در   كه معادل حالي  در اين حوزه اساساً به رابطه فرد با برادر و خواهر اشاره دارند در                  
هستند و هويت پدر و مادر شخص مورد اشاره را تنها از                دهنده جنسيت فرد     انگليسي تنها نشان  

دهنده چنين تمايزهايي نشان  .  توان مشخص نمود  طريق رجوع به بافت زباني يا غيرزباني موجود مي         
عامل فرهنگي اصلي   .  مركزيت فرد در فرهنگ آنگلوساكسون و مركزيت روابط در فرهنگ ايراني است            

كه در  در حالي )  مثلاً جنسيت (هاست  سي خصوصيات خود آن    ها در انگلي  در اشاره به هويت انسان     
فارسي رابطه فرد مورد اشاره با ديگران است كه هويت او و به تبع آن واژه خويشاوندي مربوطه را                       

 .دهدشكل مي
در فارسي نوع روابط از طرف پدري و          كه  هاي موجود در اين حوزه آن      چنين يكي از تفاوت    هم

مطلبي كه در هر دو     .  شوندنگليسي اهميت چنداني براي اين تمايز قائل نمي       مادري مهم است اما در ا     
هاي به كار رفته و اصطلاحات و         آييتوان آن را به توجه به هم        شود و مي  زبان به وضوح ديده مي     

تركيبات مربوط به مرد دو     هاي مورد استفاده براي زن و مرد مشخص نمود، اين است كه              المثلضرب
 در حاشيه بودن، ظرافت     ،تركيبات مربوط به زن    و در مقابل     ركزيت و قدرت، بار منفي    م:  حالت دارند 
البته بايد توجه داشت كه نمودهاي زباني مورد بررسي در             .  سازند را به ذهن متبادر مي       و لطافت 
در فارسي فاصله    ها حاكي از آن است كه          المثلها، اصطلاحات و ضرب    آييهاي واژگان، هم   بخش

در عين  ، ولي   )به ظاهر (زن هنوز حالت ثانويه دارد       در فارسي   .  ان زن و مرد وجود دارد      بيشتري مي 


� /ها در زبانآن خويشاوندي و جنسيت در خانواده و بازتاب                               	/ 



306 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$%/  ���'( % /��� ��)*/+�
�%  ),--/

توان گفت در   مي.   قدرت عاطفي بيشتري دارد     زن هنوز  د كه ندهواژگان به كار رفته نشان مي      حال  
 پذيري ميزان آسيب  ، جامعه بالاست   در به همان اندازه كه ميزان حساسيت نسبت به زن        فرهنگ فارسي   

  خلأ توان ارائه داد اين است كه       تفسيري كه در اين مورد مي        .هم ازسطح بالايي برخوردار است     او  
رسد كه مطلب ديگري كه از        به نظر مي  .  قدرت در زنان باعث افزايش اهميت عاطفي آنان است           

زبان توان دريافت، اين است كه در هر دو         ها مي المثلها و ضرب  آييمطالعه نمودهاي زباني به ويژه هم     
 . ي برخوردار هستند عاطفي كمتراز بارروابط پدري 

گونه كه در زبان به كار رفته در اين          توان نتيجه گرفت نوع نگاه به خانواده همان        بدين ترتيب مي  
بر اساس بازتاب زباني روابط خانوادگي و ميزان             .  باشددو فرهنگ مشخص است، يكسان نمي         

توان گفت نگاه فارسي زبانان      ها مي المثلها، اصطلاحات و ضرب   آييها، هم تمايزهاي موجود در واژه   
سو در آن تمايز ميان روابط مختلف خانوادگي از اهميت بيشتري              نشانگر فرهنگي است كه از يك      

 . برخوردار است و از سوي ديگر حرمت زن و در عين حال محدوديت وي بيشتر است
 

 سطح نظري

وورف   ـ  ضر تأييدكننده نسخه شناختي فرضيه ساپير      توان گفت پژوهش حا   در حوزه نظري مي   
ما به لحاظ تمايز زباني،     ابه اين مفهوم كه در هر دو زبان روابط به لحاظ شناختي قابل تمايزند                .  است

سازي نموده و بدين ترتيب      دانند واژه  كه به لحاظ فرهنگي لازم مي       هاييتفاوتفارسي زبانان براي     
 . نمايندمي اند، پرداختان كه هانت و آنيولي بيان نمودهچنهزينه محاسباتي كمتري، هم

زا براي بيان تفكر     دهد كه زبان نه صرفاً انگيختگي درون        چنين نتايج اين پژوهش نشان مي      هم
نقش اصلي و دليل وجودي آن اتصال         زا جهت ايجاد ارتباط اجتماعي بلكه         دارد و نه صرفاً برون      

 بدين ترتيب فرضيه زاهدي نيز در باب نياز به زبان            .رهنگي است هاي شناختي و اجتماعي ـ ف     سامانه
تبييني مناسب بر اين واقعيت است كه ظهور زبان در نوع            اي كه   گردد؛ فرضيه و كاركرد آن تأييد مي    

 . 52جهش فرهنگي و جهش زيستي: بشر همراه و مصادف با دو جهش انساني بوده است
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